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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

يتفطن اللبيب منها بأن كل حقيقة تركيبية فإنها إنما تكون تلك الحقيقة بحسب 

بعد از مطلبي كه مرحوم ما هو منها بمنزلة الصورة لا ما هو منها بمنزلة المادة

و كيفيت  بود و عميقيرشيد  مطلب بسيار ،آخوند ذكر كردند كه واقعا مطلب

گردد نه الاشياء كه به همان صورت شيء برمين حقيقى ل و تكوتحصبطور كلي 

شيء الىابزار را دارد براي آن نمودار حقيق كه در واقع ماده آن جنبه ،به ماده شيء

 از خودش ارزشي و استقلالي ندارد در مقام ابراز و ،و از خودش چيزي ندارد

گونه ظهور و بروزي ندارند موادي كه اين مواد هيچ مثل فرض كنيد ،مقام اظهار

، از خودشان ظهور و بروزي ندارند، استقلالي ندارندان كه از خودشنقاشيمواد 

ر ارزش اين مواد به آن دست ارزشمند نقاش و مصو،از خودشان ارزشي ندارند

آورد كه قيمتي است كه چگونه اينها را به صورتي و به شكل و شمايلي درمي

 يك ،كند آن هنري است كه مصور آن هنر را ابراز مي،شود گذاشتبراي آن نمي

كشد كه شما فقط ماده را شما دست يك نفر آدم عادي بدهيد يك صورتي را مي

 ولي همان ماده و با همان كيفيت را به دست ،اندازيدگيريد و به دور ميآن را مي

گنجد در كند كه در ارزش نمي از او درست مييدهيد تابلويگري مييك صورت

 اين ماده يكي است هردوي اينها موادي بودند در حاليكهگنجد قيمت اصلا نمي

غريزه كه آمده و اين را به اين كيفيت برگردانده آن ، آنآب رنگ و يا مداد بودند

مصور در اينجا بوده و آن خبرويت و هنرمندي مصور است كه يك همچنين 

 در حالتي كه ،ند قيمتي بگذارندنتواه براي اين تابلو نميكند كتابلويي درست مي

ماده همان است ماده و موادي كه در اختيار اين قرار گرفته اين مواد را از آسمان 
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 اين ،جا و كيفيت اقلام و اينها آمده اين مطلب را سرهم كرده از همين،نياورده

كنيد به ريد نگاه مي در واقع وقتي كه شما دا،عبارت است از همان حقيقت شيء

 آن قيمتي را كه براي ،كنيدتر به صورت و به نقش داريد نگاه مييك ديد عميق

 قيمت اين الوان اگر بخواهد باشد ،دهيد قيمت خود اين الوان نيستاين تابلو مي

 ممكن ؟كنداين قيمتش با آن تابلوي ديگري كه كس ديگري كشيده چه فرق مي

 بيشتر الوان را درش بكار ، بيشتر به كار برده باشداست تابلوي ديگر رنگش هم

تنها هيچ مزيتي براي آن نياورده بلكه خرابش هم برده باشد اصلا خرابش كرده نه

 اين كه الان شما داريد ،خرند اين تابلويي كه كشيدهكرده و يك تومان هم نمي

گذاريد و گيريد ازش و قيمت ميكنيد به اين تابلو و داريد عكس مينگاه مي

 نه به ،گرددعجب دارد به آن خبرويت برمي اين عجب،د عجب عجبيگويمي

 در واقع به آن موادي كه در اينجا به كار رفته شما ،الواني كه در اينجا قرار گرفته

 به آن دست هنرمندي كه خودش را در اين تابلو نشان داده ،گوئيدعجب نمي

 همان را بنده ، كه همان مواد استگوئيد والا مواداست شما داريد عجب مي

دهيد  ولي همين را شما مي،خرندنمياين تابلو را بكشم دوتا يك توماني هم 

هاي كمتر و با كشد حتي با مادهالملك و او براي شما همين را ميدست كمال

توانند قيمت نميروي تابلوهاي او  آن وقت ،مواد كمتر و با نقش و نگار كمتر

 آن الواني كه من ،وادي كه من به كار بردم كه بيشتر از او است خب م،بگذارند

 پس اين ارزش به مواد ؟به كار بردم كه بيشتر از اوست چرا اين ارزش ندارد

.الشيءشود صورت آن هنر مي،نيست ارزش به هنر است

لام عميقي است اين كلام مرحوم آخوند بسيار كلام دقيق و ك پس بنابراين 

بينيم گرچه مردم و در همه مسائل ما اين را ميلا بمادته هصورتيء بالشى كه حقيق

 عجب نقشي ،كنند عجب تابلويي است مردم نگاه مي،توجه به اين مطلب ندارند
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دانند كه گويند خودشان نميهايي كه مي اين عجب، عجب هنري است،است

و لعاب و  آيا فقط به رنگ ،كننددارند اين تعجب را به چه سمتي متوجه مي

جا  خب اين در همه؟گردانندسياهي ابرو و بيني و لب و عارض و اينها برمي

كند را كند و تعجب مي همين تابلويي كه اين ايستاده و دارد نگاه مي،هست

 خب همان پنج تومن مي ارزد،فرض كنيد صورت يك عكسي بيائيد قرار بدهيد 

 آن ولي همين كه به عين عين اين است يك سر سوزن تفاوت ندارد،است

 اين نقش است يك دفعه ديديد قيمت كفه ترازو آمد ،گويند اين عكس استمي

 آن  تابلوي ديگري كه عكس است قيمتش ،شدها دلار قيمتش ميليونپائين و اين 

، اين  يعني هزارتومان كجا چند ميليون دلار من باب مثال كجا،شد هزار تومان

 اين تفاوت مال به ماده و ،كند هيچ فرق نميست؟ اين همان استتفاوت مال چي

 ماده يكي است ، در آنجا قيمت ميليونها به هنر او داده شده،گرددبه هنر برمي

 همان سياهي ابرو آنجا هم ،يعني همان قرمزي كه اينجاست در او هم هست

كند يك سر سوزن هم فرق  همان بيني و ابرو و لب و اينها فرق نمي،هست

ماند وقتي مثل نسخه خطي و چاپي مي، همان است عين همان استكند ايننمي

هايي عادي است  چاپي قيمتش قيمت،چاپ شد ديگر قيمت خطي را كه ندارد

كنند به اينكه ارزش اين به پس اين مردم هم همين نظر را دارند منتهي توجه نمي

؟گرددكدام برمي

كه خب رسيم اين نكته ميفرمايند از اينجا به  بنابراين مرحوم آخوند مي

كه وجود هر چيزي به شود تر ميالبته در بحث فردا به بعد خيلي مطلب عميق

 اوست نه به آن شكل و آن لباسي كه او به تن كرده است و صوريههمان حقيقت 

استخدام كرده،اي كه او آن ماده را براي ابراز و اظهار خودش به كار گرفته و ماده

گيرد ارزش او به اين بدن نيست اين به بدن در اين دنيا مينفس وقتي كه تعلق 
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شود همين پروتئين هم آنجا هست اين استخوان و  هم پيدا ميگاو و خربدن در 

 اين ارزش اين به همان نفس ناطقه اوست كه آورده در ،بقيه هم در آنجا هست

تي انسان از لذا وقداده وابدان و اينجا و به اين بدن ارزشي سواي ساير اجسام 

ارزش او به بدن مثالي او نيست  مي رود قيامت عالمكند و بهاين دنيا مفارقت مي

 اين وسيله و آلت را ،چون بدن مثالي عبارت است از يك وسيله و آلتي كه نفس

كه در آن است  باز خود او در يك مرتبه بالاتري ،گيرددر عالم مثال به كار مي

بينيم در  آن حقيقت را ما به صورت مثال مي، داردمرتبه بالاتر حقيقت او وجود

 در عالم خيال آن حقيقت مثاليه به اين صورت ظهور پيدا در مكاشفات،،خواب

چه را كه به اين حقيقت مثاليه ارزش داده است عبارت است  ولي باز آن ،كندمي

الشيء ى از همان نفس ناطقه و همينطور بالا برويم تا برسيم به آنجايي كه حقيق

####“عبارت است از همان جنبه ارتباطي و جنبه ربطي كه آن مقام  ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù………… çç ççµµµµ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ §§ §§θθθθ yy yy™™™™

àà ààMMMM ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ xx xx				 tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇrrrrρρρρ •• ••‘‘‘‘(( ((####θθθθ ãã ããèèèè ss ss)))) ss ssùùùù………… çç ççµµµµ ss ss9999tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yy™™™™〈〈〈〈اصل و  مقام صورت و ،آن مقام١

ه فوق كل جوهر آن حقيقت حقيقتي است كه ارزش ت و حقيق كل صورتحقيقت

 كه ملائكه را  استگردد و آن جنبه ربطيربطي برميهمه اين اشياء به آن جنبه 

دانيم مقام وادار به سجده در مقابل آن حقيقت نوريه خودش كرده كه ما مي

كه خدا بگويد كه من تعبدا سجده به آدم ،د نبودهسجده ملائكه فقط يك مقام تعب 

قام  م،هاي من هستيد و فرض كنيد اين مقامبكنيد من خدا هستم و شما هم بنده

و مقام مقام ، بايد سجده كنيد نه،عبوديت است و ديگر نيازي به اين حرفها ندارد

به  مقام تعبد است خب اگر اين مساله مساله تعبد نيست ،تعبد و اينها هست

تعبد مقام  وقتي ، تعبد است ديگر، تعبد،گفت به شيطان سجده كنيدملائكه مي

29سوره الحجر آيه -1
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 خب آقا ، سجده كنيفرشه  چه ب،است چه به تربت امام حسين سجده كني

الشهداء بايد گويند به تربت سيد اينكه مي، آنجا سجده كن چشم،سجده كن چشم

 ائمه و ،ست؟ صرف تعبد نيست اينها همه مقام اخبار استسجده كرد بخاطر چي

 در سجده به امام حسين به تربت سيدالشهداء ،اينها اخبار از نواميس خلقت بودند

دلم گفته  يعني ، يعني خودش گفته دلش خواسته،نيستاين مساله مساله تعبد 

خواهد كسي خواهد و وقتي هم دلمان مي دلمان مي،دل بخواهي است،خواهدمي

 تمام اين ، تمام اين مسائلندارد به ما بگويد خلافش را انجام بده،هم جرات 

ك  تمام اين واجبات و تمام اينها همه بر اساس ي، تمام اين مكروهات،مستحبات

آمده و فقط جنبه واقعيت خارجي است كه بر اساس تكوين است كه تشريع 

 جنبه حكايي ،ندارددر مساله  تشريع جنبه انشائي و الا دارد حكايياخباري و 

الامري او اطلاع نداريم آن وقت دارد منتهي ما چون از آن حيثيت حكايي و نفس

 اگر ،دانيمايش را ما نميگويند بكن و نكن حالا چرا؟ آن چردر مقام انشاء مي

 ديگر انشاء نبود و خود ،ها ديگر اخبار بوددانستيم ديگر تمام اين بكن و نكنمي

عالم نيستيم ما ما دهيم چون داديم و اينكه ما انجام نميانجام ميبدون انشاء ما 

 اين از ، خارجي منشاءحكي خارجي منشاء نيستيم و آن محكيعالم به اين م

فهميم نماز صبح دو خب نميبكن چرا؟ گويند يب است لذا ميديدگان ما غا

 حالا اگر بيايند بگويند از صبح بلند شده خسته ،فهميم چرا؟ نميخوانيدركعت ب

،تر استها سرحالالطلوعين خيلي از همه موقعشود بينو نه اتفاقا وقتي بلند مي

ز ظهر را يك خواست بر ما منت بگذارد نما خدا مي،خستگي مال ظهر است

 چون آدم از كارش برگشته و از درسش برگشته و خسته و ،خواندركعت مي

 به جاي رفتن سر سفره و غذا خوردن و با اهل بيت خوش و بش كردن هلاك،

م واي حالا موقع چهار ركعت است دگويند چهار ركعت هم بخوان اي دمي
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ان يك ركعت خدايا خب شد نگفتي هشت ركعت بخوان گفتي چهار ركعت هم

خوانيم و سه پنج ركعت ميخوانيم بس بود به جايش صبح چهار ركعت مي

گويد نه ركعت هم به حساب ظهر و برويم حال و احوالمان را بكنيم خدا مي

موقع ظهر چهار ركعت است و چانه هم نزن و اين فيض را هم از دست نده حالا 

 بگويم خواهددلم مي گفتي حساب دارد هر چيزي من  چيچي،چرا؟ من گفتم 

 دل نيست اين چهار ركتي كه تشريع شده بر خواهد،چهار ركعت من دلم مي

 بله آن حقيقت تكوينيه به دست خداست به دست ،اساس حقيقت تكوينيه است

 عالم وجود از عالم تكويني غيرخدا هم نيست آن بله درست است مثل اينكه كل

، عنداالله كسي نيستمنارتباط و انشاء نظر از نقطهعنداالله است من همه منشئ

الان خدا همه را اينطور خلق كرده سر داريم و چشم و كله و بيني و رگ و فلان 

 چرا ،حالا كه اينطور وضع كرده مي گويد فلان غذا را نخور برايت بد است

 درست ،ميريافتي ميجانت حقت است ميخورم خب بخور نوش مي؟نخورم

 تمام اينها اوامر و ،يد بخور و نخور اين اوامر انشائيه استگوشد اينكه الان مي

كند كه آن سيستم بدن و مزاج بدن مي همه اينها حكايت از ،نواحي انشائيه است

الان اين وضعيت تكويني او با اين مسائل ملايمت دارد و با اين مسائل ملايمت 

ستفاده از اكسيژن  نسبت به آن مسائلي كه ملايمت دارد مثل فرض كنيد ا،ندارد

 هواي سالم از فرض كنيد تفريحات از حركت جنب و جوش، از غذاي ، ازخوب

 با اين اموري كه ،كردني و از اين چيزهادانم غذاي چرب و سرخسالم نمي

گويند بكن نسبت به بعضي مسائل ملايمت دارد و ما چون اطلاع نداريم مي

نظر هضم و اينها براي نقطهاز  را كه ، غذاي مانده ، آنچهاستفاده از هواي آلوده

مزجه  عدم موافقت اين ا، باشديهايبدن ممكن است موجب ضررها و زيان

 در معده و اينها كه موجب اختلالاتي خواهد شد اين را با آن نخور، اين را اطعمه
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.با آن نخور با آن نخورهاي كه در اينجا تمام اينها هست

كه چرا در شب ايستاده آب خوردن اي يك دفعه راجع به اين قضيه

به دانم به پزشكان وگفت نميگفتم ميكراهت دارد من باور كنيد به هر كي مي

گفتم در شب وضعيت ،دانم گفتم اما بنده مي،دانمگفت نميگفتم ميهر كسي مي

اضمه و ، اعصاب هسيستم بدن به يك نحوي هست كه آن اعصابو بدن 

شود كه خود اگر كسي آب بخورد آن موجب مياعصاب معده در حال ايستاده 

 واكنش منفي ، آن واكنش،دهد به اين آبنظر واكنشي كه نشان ميمعده از نقطه

گفتند كه شايد ربطي نداشته باشد و اتفاقا ما بعدا برد ميميبالا است و اسيد را 

 مطلب ديديدم كه بعدا مقاله درآمد و اين مطلب را تأييد كرد و خود بنده هم اين

ايستاده شب  اگر  بود يك زماني كه ناراحتي معده من حاد شده،را اتفاقا فهميدم

گرفت يعني بعد از يك مدتي ولي نشسته هيچي انگار خوردم فورا درد ميآب مي

 چند دفعه براي يك تجربه كافي ، صدها مرتبه، نه يك دفعه نه دو دفعه،نه انگار

 در ،آن وضعيت خاص نه هميشهه در ها مرتبه تكرار شد به نحوي كصد،است

خوردم پنج دقيقه كردم اگر ايستاده ميآن وضعيت خاص خودم احساس مي

وارد روده كند ولي  با اينكه آب اتفاقا بايد اسيد را رد كند و ،كردبعدش شروع مي

برد و باعث بيشتر ناراحتي ما و اين بالا مياثر عكس داشت اين  عجيب كه 

اي نبود خوردم مساله وقتي نشسته مي،خوردمقع نشسته مي در همان مو،شدمي

.يعني عين صورت مساله واحد

آقاي حدادمخورد يك وقت من داشتم در كربلا شب ايستاده آب مي

 خب ايشان اين ،كراهت دارددر شب گفت كه آقا شبها بنشين و آب ايستاده مي

زند يا دانشگاه ا مييشان طب خوانده اين حرف را؟گويدمياز كجا مطلب را 

گويد  به ما مي،بينيمما نميرا بيند كه آن واقعيت رفته، نه دارد يك واقعيتي را مي



6578مجلس / اسفار

، خب آن فت كو؟ چرا؟، هرچي هست چرا خب زهر مار و چرا؟بكن خب چرا

.جانت بد نيست خب بخور نوش،گويند آقا براي خودت بد است مي،كار را بكن

ست؟ اخبار از يك بار است منتهي اخبار از چيات اخ تمام اينها مقام مقام

شود  اخبار از يك حقيقتي است كه آن مقام اخبار براي جاهل مي،واقعيتي است

اين ديگر نياز به ، لذا كسي كه به آن مقام اخبار برسد نياز به انشاء ندارد،انشاء

م بر  كه آيا انسان براي ترتب احكا،رود در بحث فقهيانشاء ندارد اين بحث مي

؟شود آيا نياز به امر مولا دارد يا نداردهايي كه براي او مياو و الزام

 چه السلام عليهاميرالمؤمنين،گرددتمام اوامر مولويه همه به جهل ما برمي

 ماي ،خواند ظهرش را ميى ظهر بيايد برايش يا نيايد آن صلاى صلاامر به وجوب

 درخت به ما نشان بدهند  تنهچماق و ظهر بيايد بعد هم ىبدبخت بايد امر به صلا

 عصر و اينها بخواهيم بپردازيم آن علي ى ظهر و صلاىتا اينكه مجبوري به صلا

ما عبدتكُ «خيلي اين عجيب است  نداردتهديد و به عقابنيازي به چماق و 

ادِلاً للِعْبأَه ُتكدجلكَنِْ و و ِفاً منِْ ناَركَلاَ خو و ِنَّتكعاً فِي جَطمُتكدبَيعني من ١»ةِ فع

 بگويي يا نگويي براي من ديگر ، ديگر از مقام انشاء گذشتم،به مقام اخبار رسيدم

ن در  اين تعي، اين وجود، براي من تفاوتي ندارد اين حقيقت،كندفرقي نمي

حقيقتش ،بايد اين كار را بكند،ن لايتناهي بايد اين را انجام بدهدارتباط با آن تعي 

طه اين مطلب به تو كند و خود را بواسي است كه اقتضاي اين مساله را ميحقيقت

امثال بنده تا قيامت بنده و فهمد والا  اين مطلب را علي ميكند،نزديك مي

، مگر اينكه همان راه علي را برويم كه عرفا و اولياء الهي رفتند،نخواهيم فهميد

كنند والا ماها را نگاه ند و درك ميفهماين مطلب را ميهم فهمند آنها ميهم آنها 

278 ص 69نوار ج  بحارالا-1
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، دنبال اسماعيل بن  دنبال سند بگرديم،كني بايد تا قيامت كتاب ورق بزنيممي

؟ هست يا نهدرستدر سلسله روايتش آيا اين بديع

گويند كه ببينيد حقيقت شيء به چه لب را ميا مرحوم آخوند اين مط

اين  يا به جنبه حقيقي او ؟گرددي آيا به جنبه واقعي او برم؟گردداي برميمساله

؟زندمطلب اين مساله دور مي

اين جنبه ربطي را همه موجودات دارند؟: تلميذ

بله : استاد

پس چرا براي ديگران نيست؟:تلميذ

خب جنبه ربطي داريم تا ربطي، يك ربط است با يك جلوه خـاص              : استاد

 آن  بهـذا الليـل المعظـم      الاعظم ياللهم اني اسئلك بتجل   يك ربط است با كل جنس       

 ولي در ساير اينها نـه، بـا اسـامي    ،جنبه ربطي با تمام تجلي اسماء و صفات است 

 لذا به خاطر آن جهت است كـه مقـام           ،جزئيه و محدوديت جزئيه وجودي هست     

.اللهي داردخلافت

پيامبر بر چه ديني بوده؟:تلميذ

öö“:استاد öö≅≅≅≅ èè èè%%%%öö öö≅≅≅≅ tt tt////ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒzz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ))))$$$$ ZZ ZZ				‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yymmmm(( (($$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρtt ttββββ%%%% xx xx....zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒtt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ملت، ملت ١〉〉〉〉####$$

داده را كه پيغمبر انجام ميابراهيم بوده آن

پيامبر بايد از يك جايي دستورات را بگيرد؟: تلميذ

ملت ابراهيم بوده: استاد

 محرمات را ترك ، روزه بوده،نماز بودهآنرا كه پيامبر انجام مي داده : استاد

آنچه كه در ملت ابراهيم بوده انجام مي دادهداده  ميكرده و واجبات را انجاممي
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البته يك تغييرات و تحولاتي بوده كه آن تغييرات و تحولات مقتضاي خود 

 بوده يك وقتي ،بايستي در وقت خودش بيايد نه اينكه نبودهمطالب بوده كه مي

 غير از ،گويند نكن لذا در وقت خودش هست ولي مي،گويند نكنهست مي

اينكه جعل بشود مقام جعلي درست بكنيم

مساله ديگر اينكه تغيير و اختلافي كه در احكام هست يكبـار جنبـه              :تلميذ

 بوده الان پيغمبر اينرا امضا مـي كنـد، منتهـي يـك وقـت                انشايي كه پيدا مي كند    

جمع بين اختـين، اينهـا چـه صـورتي       ............. هست كه بعضي مسائل حرام شده     

دارد؟

جمع بين اختين بوده ولي آن عمه نبوده شايد دختر خوانده پـدرش             : استاد

ببينيـد مـساله بـاز      بوده عمه نسبي نبوده علي كل حـال جمـع بـين اختـين بـوده                 

گـردد   مساله به خود شريعت برنمي     ،برگشتش به همان وضعيت استمراري اوست     

كـرد   يك همچنين چيـزي اقتـضا مـي   ،يعني آن وضعيت و آن خصوصيت و نفس 

الان اگر ما كه در زمان رسالت پيغمبر خلـق شـديم و بـه دنيـا آمـديم و بـا ايـن                      

وضعيت و خصوصيت هـستيم اگـر مـا بـا همـين وضـعيت در آن زمـان بـوديم                     

مايي كه در آن زمان هستيم حالت نفس و آن ،توانستيم آن كار را انجام بدهيمنمي

 بـالاخره  است خب بله،وين  حالا اين بر اساس تك،كندكيفيت ارتباطي ما فرق مي  

بر اساس تكوين است و يك سري خصوصياتي است كه اين خصوصيات را خدا              

اي از نفس قرار داده كه به مقتضاي آنها يك         همراه با اين نفس و در يك مجموعه       

شود اينطور نيست  ولي امري كه در آنجا حرام مي    ،شودامري هم در آنها حرام مي     

به بعد حلالش كـردم و آن مفـسده را برداشـتم و ايـن      كه خدا بگويد من از حالا       

شـود بواسـطه او      تغييـري اول در اينجـا داده مـي         ، نه ،براي تو ديگر بلامانع است    

شـود ايـن بـه همـان جنبـه           اول تغيير در اينجا داده مـي       ،شودميحرام  حلال هم   
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گردد تكويني برمي

:.......تلميذ

ده باز اين مطلب به همين كيفيت       خب ببينيد اين مساله قبلا سوال ش      : استاد

 اين توجه را كـي      ،شوند كه قضيه اين است     اينكه بعدا اينها متوجه مي     ،گرددبرمي

 و اينكه آنها الان در يـك همچنـين وضـعيتي ايـن را انجـام        ؟دهددارد به آنها مي   

 آيا از پيش خود اسـت يـا       ؟دهند اين را چه موقعيتي براي آنها به وجود آورده         مي

ه اين يك مرام و يك جرياني اسـت كـه در آن جريـان ايـن مـساله قـرار                     اينكه ن 

اين قضيه فقـط يـك   گوييم يك امري حرام است حرمت       ما وقتي كه مي    ،گيردمي

گـردد بـه فـرض بكنيـد     حرمت عادي كه نيست يك حرمتي است كه ايـن برمـي       

 با خـصوصياتي كـه ايـن شـخص دارد           تباهشخص در موقعيت فعلي و در مقام ان       

گيـرد وقتـي كـه فـرض         اين مساله مورد ملاحظه قرار مـي       ، در اين مجموعه   يعني

 ايشان الان بـر اسـاس تقليـد         ، مقلد خودش  بكنيد كه يك شخص بر اساس تقليدِ      

العابدين بوده بـر اسـاس او ايـن عمـل           د خودشان كه مرحوم شيخ هادي زين      مقلَّ

اي به اصطلاح مسالهداده و فرض كنيد عملي بوده كه مباح بوده و اين را انجام مي

كـشيدند اينهـا همـه ضـرر     هايي كه اينها مي آن تنباكو   و الان  نبوده و علماي سابق   

 ملزمـي هـست   داشته ولكن حالا كيفيت برداشت آنها از اين ضرر آيا ضرر ضـررِ            

 يا اينكه آن ملزم نيست اينها چيزهايي است كه اين مساله را آنجـا       ،نسبت به ترك  

دهـد خـب    اي را انجام مي    يك مساله  ، حكمي را   بر آن اساس يك    ،كردهتعيين مي 

دهـد همـان حكـم الهـي نـسبت بـه          اين را انجام مي    كهممكن است در آن موقع      

بيند عمل به ظاهر است يعني الان خـدا بـراي او             يعني مي  ،بيندخودش را اين مي   

كنـد   گرچه بعد اين عمل به ذات تغيير پيدا مـي ،خواهدهمين عمل به ظاهر را مي  

بيند و استغراق در     همين عمل به ظاهر مي      آن حكم را   ؟ چه اشكالي دارد   خب اين 
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 مـوارد تك اين احكـام در    راق موجب توجه خاص به تك     آن مراتب كلي آن استغ    

كه انسان به تمام احكام در مراتب جزئيه توجـه داشـته باشـد              جزئي نخواهد شد    

اين را الان به عنـوان      گويد اشكال ندارد    دش دارد مي  بلكه هماني كه الان اين مقلَّ     

 اگـر در همـان   ،يك حكم شرعي كه براي او در يك همچنين وضعيتي جعل شده       

كرد كه بـراي او  گفت سيگار حرام است همان موقع احساس مي   د او مي  موقع مقلَّ 

كند هيچ فرقي نداشت يعني اين مساله را در باطن خود احساس مي           ،حرمت دارد 

د وقتي كه تقليـد   ه اين تقليد نسبت به اين مقلَّ      كه اين الان موظف است به انجام ب       

عوض شد و آن حكم به او ابلاغ شد يا خودش در بعضي از مراتب تـوجهي كـه               

آورد به اين مساله رسيدبراي او پيش مي

حكم واقعي دو جنبه پيدا مي كند نسبت به ما: تلميذ

نه خير: استاد

:..................تلميذ

گوئيد ؟ تقيه حكم ظاهري است يا حكم واقعـي    مي  چه شما در تقيه  : استاد

 خـود تقيـه    ،كنـد دهد و تكـرار هـم نمـي       است؟ خود امام هم دارد تقيه انجام مي       

 يك حكم ، نه اينكه حكم ظاهري    مي شود،  االله واقعي در اين موقعيت خاص     حكم

 آن حكم ظاهري حكمي است كه در مقابل حكم واقعي است و             ،ظاهري ما داريم  

كه االله واقعي است كه در مقام لوح محفوظ است از جمله احكامي             ميكي هم حك  

فـرض كنيـد حكـم     يكيش همـين  ،استدر لوح محفوظ است يكيش مساله تقيه     

 اين حكم حكمـي      عمل  حكم در مقام   ،ظاهري به عنوان حكم در مقام عمل است       

است كه الان براي من در اين وضعيت و در اين موقعيت جعـل شـده و تـشريع                   

 اين حكم در مقام عمل است حالا گـاهي از اوقـات   ،و بايد به او عمل بشودشده  

شود علم به حكم واقـع يعنـي       همراه با اين حكم ظاهر علم به حكم واقع پيدا مي          
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شـود گـاهي    يعني حكم اولا بلا اول نسبت به او يك علمي پيدا مي           حكم ابتدائي   

خواست خدا اين نبوده كه شود  اگر پيدا نشد نسبت به او پس معلوم مي     ،شودنمي

 خواست خدا بر ايـن      ، خواست خدا بر اين نيست     ،نسبت به او من علم پيدا بكنم      

،است كه فعلا نسبت به همين حكمي كه الان با اين شرايط خاص حالا يا مـساله          

د است يعني فتواي مقلد است يا مساله مساله  مساله مقلَّ،مساله تقيه است يا مساله  

 ـ  آن مقلِّ خود مجتهد است خود    د د نسبت به تقليد يكي هم مساله مساله خـود مقلَّ

خـب همـين   ،شـود است براي او براي انسان اين مساله الان در اينجا حاصل مـي   

كنـد يـك   بينيد دسـت مـي  حكم ظاهري هست يك دفعه بر حسب اتفاق شما مي      

شـود خـب ايـن    ميحكم واقعي  اين   ،بيند حكم خلاف است   آورد مي كتاب درمي 

آيـد و   پس اين امور همه از يك جاي ديگـر اينهـا مـي           ، ديروز اتفاق نيفتاد   چرا تا 

 آن حكمـي كـه آن شـخص در آن           ،گيرديكي اينها قرار مي   فرد يكي نسبت به اين    

 حكم واقعي براي    ، حكم واقعي  ،شود حكم مرتبه مكلف است انجام بدهد اين مي      

طلاقي هست  حكم واقعي ا حكم واقعي ديگري كه هست،او در اين ظرف خاص    

 خاصي در آنجا لحاظ نشده است الخمر حرام تمام شد ولكـن حكـم               يعني ظرف 

       فـردي كـه در مقـام مـوت اسـت            بـراي    واقعي در مقام عمل همين الخمر حـرام

 ايـن حكـم ميتـه و اينهـا     ؟ستاين چي در مقام موت است   ،شود الخمر واجب  مي

 يعنـي شـارع اصـلا       ،شود ديگر ميواقعي  ، حكم ظاهري است   ، آيا آن حكم   ،دارد

من شارع جعل كردم كه در اين موقعيت خاص كـه           االله   من شارع من     ،جعل كرده 

جعـل حكـم   بـه عنـوان وجـوب    ،رب خمر استحيات تو مشروط و منوط به شُ  

هـر دو  كـنم خـب   جعل ميحرمت را  خب اين ظرفيت برطرف شد دوباره    ،كردم

 ـ ،شود حكـم ترتـب    حكم مي اين  مي شود حكم االله واقعي،     ن در آن ظـرف آن       اي

موضوع خاص حكـم خـاص را        نسبت به موضوع،   ،جنبه را دارد اين هم در اينجا      
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در اين فرض كنيد شرايط اين حكم را دارد بـه جعـل             طلبد ديگر اين موضوع     مي

 مكلف جعل نكـرده اسـت       ،د و به جعل فرض كنيد مكلف       نه به جعل مقلِّ    ،شارع

 مـرض ايـن دارو را گرچـه    شارع جعل كرده خود شارع جعل كرده كـه در حـال   

مانـد و   منوط به شرب ايـن دوا مـي   تداوي چون مرض  ،نجس است بايد بخوري   

 اشكال ندارد بايد بخـوري اگـر هـم نخـوري بـه      ،بلكه در اين دوا هم الكل باشد    

گـويي بابـا ايـن     تو آن دنيا مـي ،كنندعنوان قتل نفس محترمه تو را عقابت هم مي      

گويـد   نجس بوده؟ همان كه نجس است مي    دارو نجس بود غلط كردي كي گفت      

 مگر من جعل نجاست نكردم آنـي كـه جعـل            ، مگر من نگفتم نجس است     ،بخور

دارد ولـي    نجاسـت را برنمـي     ،كـرده شرب  نجاست كرده همان هم جعل وجوب       

 آن حرمـت اسـتعمال را كـي آورد؟ شـارع            ،داردبالاخره حرمت استعمال را برمي    

 ديگـر مـن كـه       ،پس هردو جعل شارع اسـت     د  دارهمان حرمت استعمال را برمي    

گويند حكم ظاهري آنـي اسـت كـه در     جعل نكردم پس اين حكم ظاهري كه مي       

 حكم ظاهري آن حكمـي      ،مقابل حكم واقعي است نه يك همچنين چيزي نيست        

 آن حكم را حرام ببيند بـه آن  ،است كه مكلف آن حكم را براي خود واجب ببيند        

 حكم ظاهري با حكم ديگر اطلاقـي غيـر از مقـام             گويند حكم ظاهري حالا يا    مي

شـود حكـم   شود؟ اگر شـد مـي  شود يا نميعلم و جهل غير از آن مقام منطبق مي     

ر موقعيت فعلـي تـا       اگر نشد اين حكم واقعي است براي من د         ، اصطلاحي واقعي

ل شد ديگر تبـدل حكـم اسـت پـس           زماني كه رفع جهل نشود وقتي كه رفع جه        

كند  تفاوت نميهردو يكي است ديگر

آنجا كه فرموديد من ايستاده آب مي خوردم فرموديـد آقـاي حـداد              : تلميذ

.......كراهت آنرا ديدند اما نسبت به امر حرام ايشان

 آنـرا از  ممكـن اسـت  بلـه  خب من آن را از جاي ديگر كشف كردم     : استاد



65715مجلس / اسفار

ينطـور   من خودم برداشتم ايـن بـوده نـه اينكـه و هم             مرحوم آقا هم شنيده باشند،    

د خـودش كـه     بدون كتاب به مقلَّ   شما مي دانيد خود ايشان      نسبت به ساير مسائل     

كننـد بـه كتـب    گويد اين كار را بكنيد وقتـي آقـا مراجعـه مـي     مرحوم آقاست مي  

 اينجاست !؟رسائل خواندهكدام كتاب را خوانده؟    آقاي حداد   بينند همين است    مي

 هـم  قـضايايي  كند بـالاخره  فكرها كه خب آدم بايد يك قدري بيشتر نسبت به اين   

.هست

فبعد تمهيد هذه المقدمة يتفطن اللبيب منها بأن كل حقيقة تركيبية فإنها إنمـا             

تكونش به  اين حقيقت تركيبه    بحسب ما هو منها بمنزلة الصورة     تكون تلك الحقيقة  

حسب آن حقيقتي است كه از آن شيئي است و حقيقتي است كه به منزله صورت               

 ماده كاري در وجـود      ،ه شيئي است از آن حقيقت كه به منزله ماده است          نه بواسط 

ايـن مـستهلك از صـورت    فإن المادة من حيث إنها مادةاين حقيقت تركيبيه ندارد  

إذ نسبتها إليها نسبة النقص إلي التمام و الضعف    است مثل استهلاك جنس از فصل     

است وضعف و به قوت      به تمام    نسبت نقص نسبت اين ماده به صورت      إلي القوة   

و تقوم الحقيقة ليس إلا بالصورة و إنما الحاجـة إليهـا لأجـل قبـول آثارهـا و                   است  

كند آثار صـورت را و لـوازم صـورت را و    بخاطر اينكه اين ماده قبول مي     لوازمها  

انفعالات آن ماده كه غيرمنفك است از آن آثار از كم و كيف و عين و امثال ذلـك      

را بدون مـاده در خـارج مـا         ي اگر ممكن بود اين صورت        حت حتي لو أمكن  باشد

الشيء بود و كاري به ماده نداشتيم ولـي خـب           محقق كنيم آن صورت باز حقيقت     

حتـي لـو أمكـن    شود  شود كرد كه صورت بدون ماده در خارج محقق نمي         چه مي 

همـان حقيقـت بعينهـا    وجود تلك الصورة مجردة عن المادة لكانت هي تلك الحقيقة   

قـوه   و  حقيقتي براي او نيست اصلا مگر قـوه حقيقـت          ،لما علمت ان الماده   بود
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آن حالت استعدادي آن حقيقت ليست لها حقيقه        ليست حقيقة   الحقيقه من حيث انها     

 بلكه آن در مقام قوه بودن خـود او حقيقـت دارد نـه در مقـام              ،اين حقيقتي ندارد  

همين صورت نه به    عالم است به    عالم  فالعالم عالم بالصورة العالمية   فعليت داشتن   

 است به هئيت مخصوصه او نه به خـشبيت اسـت خـشب هـم          سرير،سريرماده،  

 نه به بـدنش     ، نه به جنسش   المدبره، انسان انسان است به نفس       ،شودزياد پيدا مي  

فصورة العالم لو كانت مجردة لكانت عالمـا       ماده  ، موجود است بوجوده نه ب     موجود

شد در حالتي كـه سـنگ و       م گفته مي  د باز هم به او عالَ     صورت عالم اگر مجرد بو    

علـت بـراي ايـن هـست و آن           لذا ما به همان جنبه مثالي كـه          ،آجر در اينجا نبود   

 لو تحققت بلا خشب لكانـت  هيسريرالهئيت  ،گوييم و به بالاتر از او      عالم مي  هست

در بحـث    و ايـن مـساله       و كذا نفـس الانـسان     شودبه او هم سرير گفته مي     سريرا

 در بحث تجري در آنجا اين صحبت است كه چرا حقيقت تجـري             ،آيدتجري مي 

 در حالتي كه فعـل هنـوز مـاده فعـل را             ؟سترتب ني  عقاب بر او مت     و حرام است 

 ماده در خارج محقـق نـشده ولـي عقـاب            ، شخص هنوز ضربي نزده    ،انجام نداده 

آن صورت بدون    آن عقاب براي اين است كه        ؟كنند آن عقاب براي چي است     مي

 صورت هست صورت عمل حرام هست ولي مـاده در  ،ماده در اينجا محقق است  

خارج وجود ندارد اين بخاطر همين است پس ببينيد اين بحث چقدر بحث عالي              

و كذا نفس الإنسان حـين انقطاعهـا        پيدا بكند    ظهورتواند  و در چه مباحثي اين مي     

گوينـد وقتـي    ها مـي   لذا خيلي  ،شود مي گرفتهاز بدن   علاقه اش   وقتي نفس انسان    

 گريه اي ما چرا شما برايمما كه زندهگويند ميرند مي روند وقتي مي  اينها از دنيا مي   

بيننـد در   اينها وقتي آنها را مي،ميرندافتد مثلا اينها كه مي     خيلي اتفاق مي   ؟كنيدمي

ريـد بـراي مـا      گويند ما كه زنده هستيم چرا دا      كنند مي  تعجب مي  ،بينندخواب مي 
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ايم يعني هـيچ تغييـري در    گريه براي خودت بكن ما كه هنوز زنده  ؟كنيدگريه مي 

، آن تغييـر بگويـد حـق داري گريـه بكنـي      به خـاطر بيند كه بخواهد خودش نمي 

گريه  چيزي براي من اتفاق نيفتاده كه تو داري الان براي من             ،چيزي اتفاق نيفتاده  

ده خب افتاده كه افتاده اين كه ديگر چيـز نـدارد            كني و بدنم است كه حالا افتا      مي

 همـان   ، يعني آن شخص اصلا احـساسي نـدارد        ؟كنيتو داري براي چي گريه مي     

بيند حالا اينجاسـت خـب حـالا اينجاسـت     حقيقت خودش را يك دفعه اينجا مي   

شما از اين حجره برويد بيرون و در حياط بايد عـوض بـشويد و بايـد بزننـد در             

اينجـا بـودم     ايام فاطميه است نه بابا من        ،ت آقا همه بزنيد در سرتان     سرتان آقا رف  

همـان وضـعيت و بـه همـان كيفيـت      به  خب اينكه طوري نشده يعني   رفتم آنجا، 

و ايـن   و الوجود المجرد عن الماهية موجود كالواجب تعالي و أشير إلي ذلـك            است  

 در آنجـا خيلـي      بيمارسـتان بودنـد و    كـه   مساله را من در همان زمان مرحوم آقـا          

اش دور بودند و اينها همه آمده بودنـد و چنـدتا از   عجيب بود كه اينهايي كه همه     

تا ريخته بودند در آنجا      بيست تا سي   ،نجا و غريبه هم زياد بود     دوستان بودند در آ   

گفتم آقـا يكـي آمـده    گفتم اينكه زنده است بعد ميكردم ميو من هرچي نگاه مي    

 گفت يك كاري بكـن       گفتم طوري نشده،   كنيدچرا دعا نمي   آقا شما    :گفتبود مي 

مـي  اي ن مـساله من   كرد ما يك خورده شدت تعلق ،         خيال مي گفتم طوري نشده    

وقتـي كـه    و أشير إلي ذلك بما قالوا الإنسان إذا أحاط بكيفيـة وجـود الأشـياء              بينم

ه پيدا  درست و راستي به آن واقعيتش وقتي احاط        ما هي عليه     يعلاحاطه پيدا كند    

يصير عالمـا معقـولا  ،اشمثالش و به جنبه مادهكند نه به جنبه ظهورش و آن جنبه  

كه آن شبيه عالم موجود است      مضاهيا للعالم الموجود  شود عالم معقول    خود او مي  

كه در اشعار جميل گفته شده كه 
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و ضـياع و عقـار   گاو و خر باشـد  ي نه دل كه اندر و     ،ده بود آن  

وقتي كه انسان توجه به آن عالم نداشـته باشـد و          ن شعر مال ثنائي است ظاهرا،       اي

فقط توجه به ظاهر داشته باشد اين گاو و خر است گرچه ايـن گـاو و خـر دارد                    

و من هذا   رود آن انساني انسان است كه متصل به ملكوت باشد           پا راه مي  دو  روي  

قـدماء  بهتر اسـت مـا صـار اليـه          لام نداشته باشد    السبيل تحقق وجه لما صار إليه       

تحديـد يـك    شود اصـلا    گفتند كه مي  المنطقيين من تجويز التحديد بالفصل الأخير     

الشيء همان فصل اخيـر اسـت    ى چون حقيق   اخيرش آورد،   همان فصل  شيء را به  

آيـد مهـم در    الشيء به حساب نمـي    ىنه اينكه جنسش و اينها آن ديگر جزء حقيق        

مـع أن الحـد عنـدهم       اوست كه بروز و ظهور اوست       اخيرذات شيء همان فصل     

 با اينكه آنها ظهور مجـرد تنزيـل         ء و ماهيته  ليس لمجرد التنزيل لاكتناه حقيقة الشي     

و ذاتـي او  بـه همـان صـورت و مـاده     الـشيء   بلكه حقيقت  اعتبارنيست در مقام  

 بـه همـان    يك اشكالي كردند كـه تحديـد      گردد البته در اينجا مرحوم علامه       برمي

گردد و به نظر من همان مساله بالا صحيح است كه به خود فصل آن                برمي ياتذات

آورند فقـط   ء مي حقيقت شيء است و اينكه فصل جنس را هم در ضمن حد شي            

رساند والا شما هم نياورديد باز فرض كنيد وقتـي     اين مقام ابهام به آن ذات را مي       

 آن انـسانيت خـود او بـا همـان     ،دكنيانسانيتي را كه شما آن انسانيت را تصور مي    

 يك حيواني است كه فلان است و ناطقيت هم وجنبه جنس بودن او عجين است   

 خب معلـوم    ، خود آن ناطقيت معلوم است      نفس اينكه بگويي ناطقٌ    ،در آنجا شده  

چسبد به سـنگ و چـوب        آن ناطقيت به درخت نمي     ،چسبداست آن به آجر نمي    

گوييم اين اشـكال مرحـوم      گيرد لذا مي   تعلق مي   آن ناطقيت به حيوان    ،چسبدنمي

علامه وارد نيست 
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 خود ماده بما هي ماده داراي يك حقيقتي هست؟:تلميذ

ماده حقيقتش همان جنبه ابهام و استعدادش است نه اينكه خـودش            : استاد

. والا ماده بدون صورت كه نداريماستقلال داشته باشد


